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تصویرگر: فریناز سلیمانی

کارت‌دُم‌دبیری
نام مستعار: دربازکننام: قوطی    نام خانوادگی: کنسرویان

وزن: 6 کیلوگرم
توانایی اصلی: پنجول کشیدن روی صورت قد: 40 سانتی متر

غذای مورد علاقه: موش برگر با سس کارمندان دیگر
پنیرخامه ای

ها رو با گوشی تون 
قا، کیوآرکد

رف

 رو درباره ی 
ن کنید و نظرتون

اسک

ی مجله بگین. 
متن و تصویرها

 چهارچنگولی نشستم دارم 
من

می خونمشون. 

اول از همه...
فِلا خانم، دستیار باوفا و همیشه عصبانی  و دقیقم.
برکه  یــه  تــوی  رو  فلامینگو  ایــن  مــن  راســتــش، 
بودن  کرده  کوچ  فلامینگوها  بقیه ی  کــردم.  پیدا 
یه  چــون  ــرا؟  چ بگو  ــود.  ب مــونــده  جــا  این یکی  و 

بچه قورباغه مامانش رو گم کرده بوده و گریه کرده بوده 
پیش فِلا که آی مامانم کو؟ وای بابام کو؟ فِلا هم که خیلی 
پرنده دوست  و  خزنده دوست  و  حیوان دوست  و  مهربون 
انسان دوسته،  و  دوزیــســت دوســت  و  چــرنــده دوســت  و 
کوچ کردن با گروهش رو بی خیال شده بود و افتاده بود 
دنبال مامان و بابای بچه قورباغه. خلاصه، مامان و بابای 

بچه قورباغه رو توی قابلمه ی یه آقای چینی پیدا کرده 

سلام به همه ی بروبَچز کتاب خون و کتاب نخون!
دوباره اومدم!

بنزِ همه ی گربه خیابونی های خوف وخَفَنِ شهر
قوووووووطی کنسرویااااااان!

اومدم تا دوباره یه شماره از مجله رو با هم پلِِی 
کنیم.

تــولــد دوسالگی  تـــولـــدی!!!  چــه  ــم،  ــ داری تــولــد 
مجله مونه! برای همین، همه تون به یه پیشی پارتی 

جذاب دعوتین! بزنین اون پنجول قشنگه رو!!!
فقط...

فقط قبل از این که پیشی پارتی رو شروع کنیم، جا داره 
توی همین دُم مقاله از همه ی رفقای دلِ مجله تشکر کنم که توی این دو سال کنارم بودن. 

دست و پنجول و دُم و بال همه شون درد نکنه.



بود که می خواست باهاشون سوپ قورباغه بپزه! فِلا هم که رزمی کار درجه  یکیه، با پا رفته 
بود توی صورت مرد چینی و پدر و مادر بچه  قورباغه رو نجات داده بود. همون  وقت ها 
بود که من هم رفته بودم لب برکه ماهی گیری که فِلا رو دیدم و با خودم گفتم این پرنده ی 
بنفش و صورتی به درد دستیاری من می خوره. اشتباه هم نکرده بودم. اگه بخواین بیشتر فِلا 
رو بشناسین، باید براتون بگم که کمربند مشکی نینجوتسو، مدرک شیرینی پزی بین المللی از 
کالیفرنیا، مدرک آشپزی مدیترانه ای و دکترای آرایشگری از استانبول داره، و تازه کلی کار دیگه 
هم بلده. بدی اش هم اینه که اعصابش ضعیفه و زودی شاکی می شه، مخصوصاً وقتی من 

تنبلی کنم و بخوابم. وسواس فکری داره دیگه، درست بشو هم نیست!

نفر دومی که باید حسابی سُمش رو ببوسم آقای مایکل آنجلو اسبه.
ایشون یه اسب خیلی نجیبه که توی ایتالیا هنرهای زیبا خونده! از هر سُمش یه هنر می باره. 
مجسمه سازی و نقاشی و طراحی و عکاسی و یه عالمه هنرهای دیگه که من اصلًا ازشون سر 
درنمی آرم. راستش مایکل آنجلو اسب زندگی عجیبی داشته. پدرش همیشه دوست داشت 
مایکل آنجلو یه اسب مسابقه بشه و مدال ببره و اسب پول داری بشه. برای همین 
از بچگی مایکل آنجلو رو توی یه باشگاه سوارکاری اسم نویسی کرد. ولی مایکل 
آنجلو که از همون اول به هنر علاقه ی زیادی داشت، توی طویله ی سوارکارها 
روی گردن و پا و پشت اسب های دیگه نقاشی می کشید. یه بار هم با کاه و 
یونجه مجسمه ی یه سوارکار معروف رو ساخت، ولی باد اومد و زودی خرابش 
کرد. درسته توی مسابقه ی سوارکاری هیچی نشد و همیشه یا آخر می شد یا 
یه  دونه مونده به آخر، ولی بعد رؤیاش رو پیدا کرد و رفت توی کار نقاشی 
زیادی  اسب کتاب های  آنجلو  مایکل  شد.  خفنی  خیلی  اسب  و  مجسمه سازی  و 
ادبیات و هنر خیلی سر درمــی آره. فیلسوف  و  از فلسفه و شعر  و  خونده 
محبوبش هم الِساندرو دل پیچه فیلسوف ایتالیاییه که یه بار برای یه 
اسبی که داشته می مرده گریه کرده بوده انگار و شعر نوشته براش. بله! 

ما همچین اسب های باسوادی داریم تو مجله مون.

بوس بارون کنم، کسی  رو  پنجولش  باید  سومی که  نفر 
نیست جز نانا.

نانا رو که یادتونه. اصلًا همین پیشی خانوم بود که 
من رو به مجله معرفی کرد و کمکم کرد از توی 

سطل آشغال قرمزم بیام بیرون و دُم دبیر 
بیشتر  رو  نانا  می خواین  اگه  شم. خب 

بشناسین، باید بگم اسم اصلی  اون هست 
رو  اسمش  مخفف کرده  خودش  نازنین نازی که 
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گذاشته نانا. گروه خونی  نانا با ما گربه های خیابونی یه ذره فرق داره. ایشون گربه ی یه معلم 
خصوصی زبان انگلیسی بوده و از پت شاپ اومده بیرون و جالبه بدونین پاش رو تو خیابون 
نذاشته تا حالا. فقط هم غذای خشک رویال کَنین می خوره و اگه توی ظرف آبش مو پیدا 
کنه، محاله از اون آب بخوره. خیلی باکلاسه و فیس وافاده های خودش رو داره. ولی جالبه 
بدونین زبون انگلیسی رو مثل بلبل حرف می زنه و لهجه اش با یه گربه که توی ناف لندن 
بزرگ شده ، مو نمی زنه. صفحه ی words of the world رو ایشون می گردونه و شما 
رو با شعرهای شاعران غیرایرونی آشنا می کنه. یه خبر خوب هم بدم که قراره نانا هر شماره، 

به جز شعر، یه داستان مثل خودش ناز هم ترجمه کنه و بهمون بده.

وااااای!
از چقدر پنجول اندرکار باید تشکر کنم!!!

نفر چهارم: جیگی جهانگرد
دایناسور چاقی که عاشق سَفره و حتماً سفرنامه های جذابش رو به جاهای 
مختلف دنیا خوندین. تازه، جیگی توی این شماره یه سورپرایز هم برامون رو 
کرده و اون هم معرفی یکی از فامیل هاشونه که اسمش هست چیلی. چیلی 

برعکس جیگی عاشق ایران گردیه و قراره شما رو با ایرانِ گربه ای قشنگمون 
آشنا کنه. پس یادتون نره، سفرنامه های جیگی و چیلی رو دنبال کنین.

نفر پنجم اسمش هست سرآشپز هودی و گربه ی چاق و شکمو 
این نیست که گربه ی  از  بهتر  و خوشبختش مومو. واقعاً هیچی 
یه سرآشپز باشی و اولین لقمه از غذاهای جدید رو امتحان کنی. 



هم  ــژه  ویـ تشکر  ــه  ی داره  جــا 
خیلی خیلی  ــای  ــق رف از  بکنم 

پنجول بند!!!  گروه  قدیمی ام: 
ــگــه؟  مــی شــنــاســیــنــشــون دی

نداره  حرف  انتخابی شون  موزیک های 
این  راســتــش  ــوازه.  ــوش ن بسیار گ و 
گروه خفن پنجول بند از رفقای قدیم 

خیابونی من هستن و کلی با هم توی 
سطل آشغال ها و پیشی پارتی ها خاطره داریم. اگه دوست دارین اسم هاشون رو بدونین، باید 
بگم که اون گربه وسطی که کیبورد می زنه اسمش هست ویگی پنجول داریان که از گربه های 
ارامنه س. درامِر خفن گروه اسمش هست دیجی بو! بله بو!!! آخه دماغ خیلی قوی ای داره 
و بوی موش رو از ده  تا خیابون اون ورتر تشخیص می ده. راستش انقدر درامز زده که یکی از 
گوش هاش کَر شده. و نفر سوم و آخر، گیتار یست گروه که یه خانم گربه به اسم ملکه ست. 
ملکه یه گربه ی افغانه؛ افغانستان که جنگ شد، وقتی یه پیشی کوچولو بود مهاجرت کرد به 

ایران و این جا موندگار شد.

و یه تشکر هم دارم از نویسنده ی غیرگربه ای مجله، پنیرخشکه، 
یکی از موش های خیلی خوردنی که توی چراغ موشی زندگی 
می کنه و شما رو با موزه ها و تاریخ ایران زمین آشنا می کنه.

همین طور باید تشکر کنم از دوست عزیز آمازونی ام، 
تنبل که  یکِ خیلی  تنبل قهرمان!!! ورزشکار درجه  
آشنا  دنیا  ورزش هـــای  همه ی  با  رو  شما 

می کنه.
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و همین طور ستاره آندرلاین مربع که معلوم نیست مغز چی 
خورده و بلند شده از سیاره ی خودش اومده به کره ی زمین 
و گیر داده به حیوانات و داره روی اون ها مطالعه می کنه. 

امیدوارم واقعاً بتونه سیاره ی داغونشون رو آباد کنه.

اوووووه!!!! باورم نمی شه... چقدر شدن!!!!
همین طور تشکر می کنم از شبدر سیاه، مأمور یافتن حقیقت 
از دروغ، که چون خوشش نمی آد کسی چیزی از زندگی اش 

بدونه و می خواد مرموز باشه، هیچ حرفی ازش نمی زنم.

هنرمند  آرکــی!!!  نمی خوره:  اصلًا گربه  دوست داشتنی که  سگ  و 
جذاب و خیلی خفن و مدرن که همیشه شما رو با هنر امروزی 

خیلی جدید آشنا می کنه.



امیدوارم کسی رو از قلم ننداخته باشم.
و حالا... رونمایی می کنیم از کاراکتر جدید مجله:

فِری خسیسه.
فِری تنها گربه ی موفِرفری دنیاست، همون که خانم فریناز سلیمانی تصویرسازی کردن. فِری 
گربه ی خیلی عجیبیه و جالبه بدونین که یه کلکسیون بزرگ و بی همتا از موی خرس داره!!! 
بله، موی خرس!!! شما از هر نژاد خرسی که توی دنیا بگین، فِری یه  دونه مو ازش کنده. موی 
خرس ها رو قاب کرده و زده به دیوار. شما فکر کن ایشون چقدر ثروتمنده و غنیمت جمع 
کرده؛ چون اگه یه مو از خرس بکنی، غنیمته! حالا شما فکرش رو بکن فِری خسیسه هزار 
تا، شاید هم بیشتر، موی خرس داره: موی خرس پاندا، خرس قطبی، خرس عینکی، 
خرس گریزلی، خرس سیاه آسیایی، خرس قهوه ای، خرس آفتاب، و یه عالمه خرس 
عجیب وغریب دیگه. این هم تصویری از ایشون در کنار خانم فریناز سلیمانی و یه خرس 

که هنوز موش کنده نشده.

پیشی پارتی  دیگه  حالا  دیگه،  خب   
رو شروع کنیم و دوسالگی مجله 

رو جشن بگیریم.

و  سینما  با  رو  شما  عزیزم که  سوپرهومن  همین طور  و 
انیمه ها  و  ابرقهرمان ها  و  قهرمان ها  و  انیمیشن ها  دنیای 

آشنا می کنه.

جیم جیم  خانم  از  داریـــم  هــم  ویــژه  تشکر  یــه 
رو  میزگرد  بچه ها  شما  دوست داشتنی که کنار 

می گردونه و حسابی پرطرف داره. 

...
...

ه!..
ظر بد

.........بخون و ن
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نوروز 1403

خب، به عنوان یه گربه ی 
باکلاس لازم دونستم شما رو با 

هفت سین گربه ای آشنا کنم:

سین اول: سوسک
سوسکِ  شــیــک،  بیشتر گــربــه هــای  ــا  روزهـ ــن  ای
ســرگــیــن غَــلــتــان ســـر ســفــره هــای 
خب،  ولی  مــی ذارن.  هفت سین شون 
ما علاقه ی خاصی  قدیم وندیم  از 
حموم  سوسک های  همین  به 
بخواد  دلتون  تا  داشتیم که 
سطل آشغال هامون  دوروبر 

پیدا می شد.

سین دوم: سالمون سوخاری
گوشت  با  و  خوش مزه ست  بی نهایت  ماهی  یه  سالمون 

نارنجی خوش رنگش ما گربه ها رو عاشق خودش کرده. 

ر: فریناز سلیمانی

ویرگ
ص

ت



سین سوم: سمنو
سر  هم  آدم ها  شما  می دونم که 

هفت سین تون  ســفــره هــای 
بدونین  ولی  می ذارین،  سمنو 
که از روی دست ما برداشتین. 

ــا رو  ــی اولــیــن ســمــنــوهــای دن
پادشاه  جمشیدِ  آشپزِ  گربه های 

درست کردن. ما گربه ها هم بدجوری خراب سمنو هستیم. 

سین چهارم: سمبوسه ی سیب زمینی و گوشت
چرب وچیل  چیزهای  و  ماهی  چون  تجاری،  بندرهای  لب 
ما گربه ها  جاهاییه که  از  یکی  همیشه  می شه،  پیدا  زیاد 
از  که  بود  همون جاها  از  می کنیم.  عشق  باهاش  خیلی 
خوش مزه  خیلی  ســیــن دار  یه  سمبوسه فروش ها  بساط 
آوردیم تو هفت سینِ خودمون. سمبوسه! شما آدم ها هم 
خیلی بی ذوقین که سر سفره های هفت سین تون سمبوسه 
براتون  واقعاً  سماق؟  و  سبزه  آخه  سیر؟  آخه  نمی ذارین. 

متأسفم! 

سین پنجم: سوشی
سفره ی  وارد  ژاپنی  فرهنگ  از  سین  ایــن  راستش  خب 
یه  بــار  اولین  می گن  شــده.  ایــرانــی  گربه های  هفت سین 
میومیونی  میوکی  اسم  به  ایرانی -ژاپنی  گربه خانوم دورگه ی 

سر سفره ی هفت سینش سوشی گذاشت. 

سین ششم: سبیل
مهم ترین  از  یکی  سبیل  خــب 
سر  ما گربه هاست.  برای  چیزها 
سفره ی هفت سین مون هم انواع 
و اقسام سبیل ها پیدا می شه، از 
سبیل چارلی چاپلینی1 و نیچه ای2 
ســالــوادور  سبیل  ــا  ت گــرفــتــه، 
از  اما  هدایتی4.  و صادق  دالی3 
بنا گوش  از  سبیلِ  بیشتر  قدیم 
سفره.  سر  می ذاشتیم  دررفته 
و  می کردیم  چربش  هم  خیلی 
سبیل  چی  هر  داشتیم  اعتقاد 
چرب تر  هفت سین مون  سفره ی 
ــای  ــذاه غ ســـال  اون  بـــاشـــه، 

چرب وچیلی تری می خوریم. )بحث سبیل رو هم جنسیتی ش 
نکنین. گربه های خانوم هم سیبیل دارن.( 

سین هفتم: سگ 
هم  آخــر  سین  ــا،  ــق رف بله 
ــعــمــولًا یـــه سگ  ــه. م ــگ س
سفره ی  سر  می ذاریم  چوبی 
ــش هم  ــگ هــفــت ســیــن. رن
مهم  هم  نــژادش  می کنیم. 
تا  که  اینه  دلیلش  نیست. 
آخر سال با سگ ها دوست باشیم و دعوا نکنیم باهاشون. 
بله! هفت سین ما گربه ها معناهای عمیقی توش نهفته س. 

فدای همه تون. 

می بوسمتون

عمو قوطی کنسرویان

ت
ش

پی نو

1. چارلی چاپلین بازیگر طنز، فیلم ساز و آهنگ ساز انگلیسی .
لمانی.  2.فریدریش نیچه، فیلسوف، ادیب، شاعر و جامعه شناس آ

3. سالوادور دالی، نقاش اسپانیایی. 
4. صادق هدایت، نویسنده، مترجم و روشن فکر ایرانی. 
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نویسنده: جیران جلالی

 از دلهره ی کیهان، سهم تو چیست؟ 
میان اشک  و درد، و امید و لبخند مرز 

 کوچکی ست
همچو ققنوس، بال بگشا و باری دگر از 

خاکستر خویش برخیز!

آغازی سرخ در دلِ پایانی آتشین
بزرگی  آتش  و  می آید  فرود  آسمان  از  جرقه ای 
درمی گیرد که پرنده و لانه اش را یک جا می سوزاند 

 و در خود می بلعد... اما این پایان قصه نیست... 
از دل خاکستر  اسرارآمیز،  پرنده ی  طی چند روز، ققنوس، 

برمی خیزد و بار دیگر متولد می شود!

بال های ابدیت
خاکستر  از  و  ــوزد  ــی سـ مـ و  مــی کــشــد  درد  قــقــنــوس 
ــرد... ــی ــی م ــم ــز ن ــرگ ــا ه ــود بـــه ابـــدیـــت مـــی رســـد، امـ  خـ
ققنوس پرنده ای افسانه ای ا ست که بیش از هزار سال عمر 
پایان  به  باخبر می شود عمرش  می کند و درست زمانی که 
پایان می دهد؛  رسیده، به شکلی حیرت انگیز به زندگی خود 
او به سمت غرب پرواز می کند و در باغی معطر برای خود 
این  با  می دهد.  سر  مرگ  آوای  آنجا  در  و  می سازد  لانه  

کارش، آتش به لانه می افتد و او در آتشی که درست شده، 
ظاهر  تخمی  باقی مانده،  خاکستر  آن  از  بعد،  و  می سوزد. 
 می شود که می شکند و ققنوس جدیدی از آن متولد می شود. 
اشعه های  و  خــورشــیــد  ــور  ن از  ــی،  ــادوی ج ــده ی  ــرن پ ــن  ای
هر  طبیعت،  ــه کــمــک  ب او  ــده.  ــ آم ــود  وجـ ــه  ب مــهــتــاب 
ــی آورد.  مـ دســت  بــه  را  بی پایانش  جــادویــی  نــیــروی  ــار   ب
ققنوس حرف های زیادی برای گفتن دارد؛ در دل این تولد 

دوباره ی او از آتش، رازی هست: امید و زندگی دوباره.

ققنوس، از یک کتاب عجایب نامه ی 

قرن  13 میلادی، انگلستان


